
 

Problematicaa.com 
 

 

1 

 
 
 
 

۱۴۰۰فروردین   
 
 
 

 



 

Problematicaa.com 
 

 

2 

را با این عبارات « رسالت مترجم»ی مشهور خود با عنوان والتر بنیامین مقاله
برای شناخت و سنجش اثر هنری یا فرم هنری، درنظرآوردن »کند: آغاز می

مخاطب هیچ سودی ندارد ... هیچ شعری به نیت خواننده نوشته نشده، هیچ 
ت خیل شنوندگان ای به نیتابلویی به نیت بیینده کشیده نشده و هیچ سمفونی

ی این عبارات، بنیامین (. در ادامه73 ، ص.1385« )استتصنیف نگشته
ی است که از دل متن «فرم»ی دهد که از آنجا که ترجمه به منزلهتوضیح می

ی واکنش توان صرفاً بر پایهی اثر را نیز نمیاست، پس ترجمهاصلی برخاسته
مه به نیت خواننده صورت گیرد، اگر ترج»مخاطبان مورد ارزیابی قرار داد: 

لاجرم متن اصلی نیز باید چنین باشد. اگر وجود متن اصلی به خاطر خواننده 
« توان ترجمه را بر مبنای چنین پیوند مفروضی فهمید؟نباشد، پس چگونه می

 (. 74)همان، ص. 

ی نخست، به عنوان مترجم کم در وهلهسلطانی، دستالدین ادیبمیرشمس
حال، نامِ او احتمالًا نخستین نامی شود؛ با اینو ادبی شناخته نمیآثار هنری 

زبان تداعی -ی فارسیخوانندهاست که با خواندن جملات فوق در ذهن 
نظیر آثار برخی از ی اخیر با ممارستی کمسلطانی در چند دههد. ادیب گردمی

تی ممارس»است؛ ترین متفکران غربی را به فارسی ترجمه کردهسرشناس
دانیم، شمار آنها که چنانکه می –هایش ترجمهی کمیت ، نه به واسطه«نظیرکم

اش بر اصول و ی پافشاریکه به واسطه –رود از انگشتان دو دست فراتر نمی
های مداومِ مخاطبانِ خاص و پسندد. گلایهمعیارهایی که خود برای ترجمه می

نبودن نثر او، و ، روانهای پیشنهادی ادیبی غرابت معادلعام درباره
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تواند هیچ تزلزلی در رمانس زبانیِ هایش نمیترجمه ماندناستفادهبی
حتی  1شورانگیزِ مترجم ایجاد کند: کانت باید به زبان فارسی سخن بگوید،

 هایش سر درنیاورد.زبانی از حرف-اگر هیچ فارسی

چه  چه قرارند؟ اما اصول و معیارهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم، از
دارد که از توافق همگانی فراتر رود و ی ادیب را بر آن می«رسالت»

 چه فرد شود؟ و این آزمایش نهایتاً اندرکار نوعی آزمایش زبانیِ منحصربهدست
ی حاضر با چنین گذارد؟ مقالهنتایجی را پیش چشم مترجمان بعدی می

را متذکر شوم.  نکته رود. پیش از شروع، باید دوهایی کلنجار میپرسش
شناس، ویراستار، مترجم و... سلطانی در مقام زباننخست آنکه کار ادیب

تواند وجوه متعددی دارد؛ هرچند که بررسی نسبت میان این وجوه می
ی حاضر، چنانکه از عنوان فرعی آن توجه باشد، اما مقالهموضوعی جالب

رو ی پیشد. دیگر آنکه مقالهکنپیداست، تنها بر یکی از این وجوه تمرکز می
ن های اخیر متداول شده )مقابله با مت، به معنایی که در سال«نقد ترجمه»

اصلی، ارزیابی کیفیت ترجمه و...(، نیست؛ غرض از این مقاله طرح 
های ی بعدی ارزیابی ترجمهتری است که شاید در وهلهملاحظات عمومی

 و( را تسهیل کند.  های اهای ملهم از ترجمهادیب )و ترجمه

                                                           
 –ولی به میزانی محسوس  –کم به میزانی مترجم خود را موظف دیده نثری در فارسی برگزیند، که دست»...  1

است: اگر کانت اکنون در های نثر متن اصلی را بازتاباند: پرسش، و تکلیف ناشی از آن، این بودهویژگی
    (.  XXXII، ص. 1362)کانت، « نوشت؟زیست، چگونه میتهران می
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 تقدیم به آناکسیماندروس

اهمیت آغاز کنیم. در ظاهر کمای فرعی و بهاجازه دهید کار را با نکته
نویسد، های خود میسلطانی بر ترجمهپیشگفتارهای معمولًا مفصلی که ادیب
ی خوریم که خارج از زمینهآمدی برمیمکرر به جملات و توضیحاتِ خلاف

« استطراد»دما، رسند و به قسمی گریز از موضوع، یا به زبان قبحث به نظر می
کتابی که در آن برای  –سنجش خرد ناب المثل در آغاز شباهت دارند. فی
پس از ذکر  –شود ی نامتعارفِ ادیب در ترجمه رونمایی مینخستین بار از شیوه

ی ی ترجمهدرباره»ی زندگی و آثار مؤلف نوبت به بحث کلیاتی معمول درباره
راهنمای « دو مبدأ حکمتی و شش اصلِ »رسد؛ در اینجا بناست که می« فارسی

یعنی  –ی نخستین مبدأ ترجمه به بحث گذاشته شود، اما هنوز بحث درباره
است که ناگهان تمامی درنگرفتهبه -« روش محتاطانه در پندار و کردار و گفتار»

های شود. با آغازکردن از تمایز گزارهکلی دگرگون میی بحث بهزمینه
های منطقیِ ی نسبت، ادیب توضیحاتی درباره«توئلکنسپ»و « فاکتوئل»

دهد و در ادامه، پیشنهادهایی برای تصحیح منطق تناقض، تضاد، تنافر و... می
دهد. خواننده، ارائه می« منطق پراگماتیک»دوارزشیِ معمول و رسیدن به یک 

نده، به کند که نویسباز، این عبارات را تا آنجا دنبال میاحتمالًا با دهانی نیمه
کند: تعبیر گزارشگران ورزشی، نهایتاً فرمان شروع مجدد بازی را صادر می

، صص. 1362)نک. کانت، « پایان ضمیمه، بازگردیم به سیاق بحث»
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XXX-XXسوگنمایش توانیم به پیشگفتار ای موجزتر می(. برای یافتن نمونه
های خاستگاه ینظر کنیم، آنجا که پس از بحث دربارههملت شاهپور دانمارک 

شود که در آن، شباهت ی هملت، به پژوهشی اشاره مینامهاحتمالی نمایش
است. ادیب خبرِ های شاهنامه مورد توجه قرار گرفتهاین داستان با داستان

به »دهد: گونه به خوانندگان اطلاع میدسترسیِ خود به این پژوهش را این
در اینترنت یافتیم )با موتور گوگل، هنگام نگارش این پیشگفتار، ما این شرح را 

(. XII، ص. hamlet shahnameh ferdowsi( »)1385هایِ: و کلیدواژه
ی قجری با این عبارات ذکرشده در پرانتز، گویی قلم ناگهان به دست شاهزاده

ی خود با یک دستگاه انترسانِ فرنگی را توصیف ی مواجههافتد که تجربهمی
 کند. می

سلطانی نسبت های ادیبهایی نیست که عموماً به ترجمهیژگیطنز در شمار و
های بدیلش بر زبانشوند؛ ستایشگران او بیشتر مایلند که از تسلط بیداده می

بنامند، حال آنکه مخالفانش « استثنای آفرینش»گوناگون سخن بگویند و او را 
ع حساس اقتضائات مقط»توجهی به بازی و بیهمه چیزی به جز زباندر این
ی پژوهشی هم اعضایی های همین جامعهکنند. اما در حاشیهپیدا نمی« کنونی

دهند: خورند که به طنز نهفته در کارهای ادیب حساسیت نشان میبه چشم می
« پژوهشی-علمی»های دانشجویانی که هنوز به صرافت نوشتن مقاله

یتگنشتاین و... در اند. دانشجویان بر نام آناکسیماندروس، کارناپ، ونیفتاده
کنند؛ حتی بعید نیست وغریبِ ادیب اندکی درنگ میهای عجیبنامهتقدیم

که برخی از آنها کنجکاوی بیشتری به خرج دهند و در لابلای جملات او چنین 
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آیا توانستی بود که چونان خواست انتقام، ارسطو بذر »ای را پیدا کنند: جمله
« اِیْجر کاشته باشد؟ن را در دل اسکندرِ تینکینه به شاهنشاهیِ هخامنشیِ ایرا

شان همه، واکنش دانشجویان به اکتشافات(. با اینXI، ص. 1378)ارسطو، 
گاه به تأملی ای که هیچشود، خندهوساده خلاصه میای صافنهایتاً در خنده

 خورد.تر پیوند نمیژرف

نش، درک گرا، در مقایسه با برخی از ستایشروشن است که خود ادیب
توانیم به ای درخشان، میتری از طنز و اهمیت آن دارد. به عنوان نمونهروشن

کید بر سنجش بخشی از پیشگفتار  دقت »اشاره کنیم که در آن، پس از تأ
بکاررفته در ترجمه، ادیب این نکته را نیز « نیتسسیِ لایب-اسپینوزایی-دکارتی

های مکرر پیش از نیها و مطابقههای بازبیدر آخرین مرحله»کند که اضافه می
و نه معنایی!  –ای آزادیها و تساهلهای بسیار محدود و نامهم صوری، چاپ، پاره

گاهانه به حال خود واگذاشتیم "تا خشم خدایان را برنیانگیزیم" – ، 1362« )را آ
(. اما ناگفته پیداست که این طنز فاخر و ادیبانه XXXIIIو  XXXIVصص. 

هایی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم؛ در طنز ز آن نمونهکلی متفاوت ابه
تری وجود دارد که ی ما، عنصر ناخواسته و زمختمورد اشاره« دانشجوییِ »

ی بحث را از ای که مدام رشتهکند، آیرونیرا به ذهن متبادر می آیرونینوعی 
شانه و پریهایی زمانهای او را به کوششکشد و کوششدست ادیب بیرون می

های ادیب رسوخ کند. این آیرونی چگونه به نوشتهپریشانه شبیه میزبان
 کند؟ ی او بر ملا میی کلیت پروژهچیز را دربارهکند، و رسوخ آن چهمی
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 به سوی الهیات نوین

، ساختنِ کتابراهنمای آمادهدر « شناسیاصطلاح»در ابتدای فصل 
اگر ما زبان »کند: علی حدادعادل نقل میای را از زبان غلامسلطانی نکتهادیب

، 1381« )ی اول بدان علت است که علم نداریمفارسی علمی نداریم در درجه
ای را نیز به آن اضافه (. ادیب مخالفتی با این نکته ندارد، اما ملاحظه391ص. 

 کند:می

زمین دانش بزرگ به وجود آمد، اما زبان آن بار در گذشته در ایرانیک
رو به کارآیی و توانگری زبان فارسی در بود، نه فارسی، و از این عربی
ی آینده در این ی دانش نینجامید. اکنون نیز اگر در چند سدهزمینه

سرزمین باردیگر دانش بزرگ و سترگ هستی پذیرد، احتمال دارد که زبان 
 ( 391-2آن انگلیسی باشد، نه فارسی. )همان، ص. 

ی حدادعادل را نحوی ضمنی منطقِ حاکم بر گزاره با این عبارات، ادیب به
که ما، به رغم برخورداری از علم و  کند: روزگاری وجود داشتهواژگونه می

اگر ما علم نداریم، در ایم، پس بهره بودهدانش راستین، از زبان علمی بی
تردید، چنین . بیی اول بدان علت است که زبان فارسی علمی نداریمدرجه
رسد و در متن آثار ادیب نیز احتمالًا شواهدی برای ی غلوآمیز به نظر میاگزاره

ی شود. اما ادعای من آن است که برای فهم پروژهتخفیف این گزاره یافت می
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گیری از ها و تخاصمات نهفته در آن، و برای فاصلهزبانی ادیب و تنش
ایشی که نویسی )گری امکان یا امتناع سرهپایان دربارههای بیبحث
شود(، باید ای برای آن محسوب نمیی چندان شایستهسلطانی نمایندهادیب

ی مشددی قرائت کنیم. در کار ادیب، های او را بر بستر چنان گزارهترجمه
، «دانش بزرگ»ای است برای رسیدن به شاهراهِ جادویی« زبان فارسی علمی»

ی نخست باید از در وهله و در راه کشف قواعد این زبان )قواعدی که طبیعتاً 
ی های دارای ریشههای علمیِ پیشتاز در جهان امروز، یعنی زباندل زبان

لاتین، استخراج شوند( ادیب با  همان دقت، یا به تعبیر خودش، -یونانی
گاهِ دانشمندان عصر روشنگری دارد که تکیه( قدم برمیrigourای )فرسختی

 است.در یافتن قوانین طبیعت بوده

های ادیب در ترجمه نیز عمدتاً با نظر به همین اولویت اکید «آغازه»اصول یا 
مترجم مأمور ظاهر »اند؛ از آن جمله است اصل مشهور زبان علمیْ وضع شده

ی تمایل دیرپای ظاهر ساده که در عین حال، به واسطه، اصلی به«است
یر، کماکان ریختن مرزهای ترجمه و تألیف و تفسمترجمان فارسی به درهم

سروکار ما با واژگان و « نثر علمی»است.  در طنین انقلابیِ خود را حفظ کرده
ی هرچه است که به قصد اشاره« علائمی»تر بگوییم، اصطلاحات، یا دقیق

اند و از این روی، تر به مدلولِ خود طراحی یا جعل شدهتر و شفافمستقیم
ی علمی واژه»شود: محسوب میمعنای آنها صرفاً امری عرضی یا قراردادی 

ی نماد نیاز دارد. در ریاضیات، رابطه قراردادو  تعریفاست و به  نمادفقط یک 
(. نتیجه آنکه 396)همان، ص. « بسا یک قرارداد محض استو مفهوم آن چه
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مترجم نثر علمی، قبل از هر نوع درگیریِ معناشناختی با مدلول، باید با ظاهر 
زودی به اهمیت آن پی خواهیم که به –یا با بیانی دیگر  خود واژه درگیر شود،

فرم یا ظاهر واژه همان عاملی است که کلیت و عینیت آن را تضمین   –برد 
 کند. می

رود، عنوان خود ی اصل قبلی به شمار مییافتهاصل دیگری که صورتِ تعمیم
)کانت، « الهیات نوین»همان علمی که ادیب آن را  –را آشکارا از ریاضیات 

است: اصل ایزومورفیسم ]یا: به عاریت گرفته –خواند ( میXXX، ص. 1362
یک میان به، باید تا حد امکان نوعی تناظر یک«نثر علمی»ریختی[. در یک

ی ذکرشده در متن اصلی و متن ترجمه وجود داشته باشد، به نحوی که هر واژه
ته خود ادیب نیز به این نکته ترجمه با یک واژه در متن اصلی مطابقت کند. الب

های ساختاری ی تفاوتوتمام چنین اصلی، به واسطهاذعان دارد که رعایت تام
رسد که این های مختلف، در عمل ناممکن است، اما به نظر نمیو نحوی زبان

 کند:ای به اعتبار ذاتیِ این اصل وارد موضوع خدشه

ی یک مطلق، به منزلهبهظر یکایم تا مرز زبانهای طبیعی به تناما کوشیده
آل[ نزدیک شویم ... ولی کاملًا ممکن است یک مینوگان ]=آرمان=ایده
ی ای موردها از این مرز تجاوز کرده، به حیطهکه در این زمینه نیز در پاره

ای موردها تناظر زبانهای مصنوعی تخطی کرده باشیم، یا در پاره
عایت نکرده باشیم. به هر سان، یک را به حدی که ممکن بوده، ربهیک

 (XXXVاست. )همان، ص. این اصل فقط به سان نسبی رعایت شده
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ی چندوچون حرکت میان زبان طبیعی و زبان با این عبارات تردیدآمیز درباره
شود که ردّونشان آن در بسیاری از ی ادیب آغاز میمصنوعی، تنشی در پروژه

الواقع، تا جایی که سروکار خورد. فیمیهای فلسفی و ادبیِ او به چشم ترجمه
ما با علومی باشد که از زبان صرفاً به مثابه ابزاری برای نامگذاریِ قراردادی 

و این  –شود کنند، مشکل چندانی در کاربست اصول فوق دیده نمیاستفاده می
، صص. 1381زند )نک. ای است که هم خود ادیب بر آن مهر تأیید مینکته

ای که از فرهنگستان اول بدین سو در سازیی واژهم کلّ تجربه( و ه9-398
های شود که پای زباناست. مشکل زمانی آغاز میزبان فارسی جریان داشته

های چندان وسیله»هایی که به گمان ادیب آید، همان زبانطبیعی به میان می
علائم ( و باید با جعل واژگان و XXXIII، ص. 1362)کانت، « دقیقی نیستند

هایی، یا بهتر بگوییم، زبانی صوری و دقیق سوق داده شوند تازه به سوی زبان
« پارسی»های اصطلاحاً فقط معادلهای پیشنهادی ادیب )نهغرابت معادل –

( Deduktionبرای « تنقیح مناط»ای چون های عربیاو، که همچنین معادل
لاح به رساندن بهتر معنا گاه میزانی نامأنوسی اصط»شود: از همینجا ناشی می

       1(.426، ص. 1381سلطانی، )ادیب« کندیاری می

                                                           
غریب و نامتعارف »، از تلاش مؤلف برای ساختن کتابراهنمای آمادهحمد سمیعی در یادداشتی بر ا  1

کند. با توضیحاتی که در بالا آمد، روشن است که چنان تلاشی، بیشتر از آنکه تندی انتقاد میبه« کردنجلوه
و سلطانی باشد، پیامد بلافصل روش علمی های شخصیتی ادیبمحصول منش یا ویژگی

 است.  ای است که او در پیش گرفته«دستگاهمندانه»
 .(40-46، صص. 40ی ی نشر دانش، شمارهدر مجله« از دستنویس تا چاپ(. »1366)سمیعی، احمد )
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بر روی هم »توجه کنید:  هملتظاهر ساده از پیشگفتار به این جملات به
ها و شعرهای خود به کار ی جداگانه را در نمایشنامهواژه 066’29شیکسپیر 

ها( دارای ا و سانتی اثرهای شیکسپیر )درامها و شعرهاست. گردایهبرده 
هرویسپِ ]=  %3,2856واژه است. بدینسان واژگان شیکسپیر  647’884

، ص. 1385« )دهدی اثرهای او را تشکیل میهای بکاررفته در گردایه[ واژه ِکلّ 
XXXIV در نگاه نخست، سروکار ما با عباراتی است که با نهایت دقت .)

ی ت: نویسنده در محاسبهاسصوریِ ممکن در یک زبان طبیعی نوشته شده
را  –« شیکسپیر» –است، نام خاص نسبت دو عدد تا چهار رقم اعشار پیش رفته

است و... . تنها یک مشکل کوچک ترین صورت ممکن ضبط کردهبه دقیق
رسد: واژگان شیکسپیر معنا به نظر میی آخر مطلقاً بیوجود دارد؛ جمله

دهد؟ ی اثرهای او را تشکیل میدایههای بکاررفته در گرواژه کلّ  3,2856%
اند؟ روشن است آثار او را نویسندگان دیگر نوشتهی واژگان مجموعهیعنی بقیه

« واژگان شیکسپیر»که با تصحیح  که این چیزی نیست به جز یک اشتباه چاپی
کید بر دقت صوری برطرف می« ی شیکسپیرواژگان جداگانه»به  شود، اما تأ

شود. نگاه کنیم به این جمله از تری نیز منجر میهای جدیتیدقدر زبان به بی
 سلطانی: ی آنها به قلم ادیباول و ترجمهنقد 

… das Bewußtsein meines eigenen Daseins ist zugleich 
ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins anderer 
Dinge außer mir. (1956, p. 274 [B 276]) 
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گاهی بی گاهی برجاهستی خاص من همهنگام یک آ میانجی ... آ
 (  321، ص. 1362برجاهستی دیگر شیءهای بیرون از من است. )

شود و نه از تنبلی فکری ها ناشی مینبودن این جمله نه از غرابت معادلمفهوم
، ما برای بیان طبیعیسادگی آن است که در زبان فارسی خوانندگان. قضیه به

کنیم )برای استفاده می« به»یا « از»ی گاهی و متعلقش از حرف اضافهنسبت آ
گاهی از میز»گوییم مثال، می گاهی به میز»یا « آ گاهی میز»، و نه «آ ؛ حال «(آ

شود و مترجم عیناً از آنکه در زبان آلمانی این نسبت با ترکیب اضافی بیان می
گاهی از برجاهستی خا»است. این قاعده پیروی کرده گاهی »و « ص منآ آ

گاهی برجاهستی خاص من»، یا «ءهامیانجی از برجاهستی دیگر شیبی و « آ
گاهی بی» یک از این دو نوع ترجمه ؛ کدام«ءهامیانجی برجاهستی دیگر شیآ

توانیم وچرای اصل ایزومورفیسم زبانی میچوناست؟ تنها با پذیرش بی تردقیق
 ای دیگر نگاه کنیم:هبه نمون 1ی دوم را انتخاب کنیم.گزینه

Von welchem Inhalt auch unsere Erkenntnis sei, und wie 
sie sich auf das Objekt beziehen mag, so ist doch die 
allgemeine, obzwar nur negative Bedingung aller 
unserer Urteile überhaupt, daß sie sich nicht selbst 

                                                           
گاهی از/به...»ای چون سلطانی از الگوی سادهتوجه کنیم که منظور من ابداً آن نیست که ادیب  1 « آ

گاهی به وجود شیءهای بیرون از من»ی بالا، ادیب از ترکیب اطلاع است؛ درست قبل از جملهبی « آ
های ادیب میان زبان ترجمه ای است که درنشدنیاست. مراد من صرفاً اشاره به تنش حلاستفاده کرده

گاهی به وجود شیءهای بیرون از »شود؛ تنشی که از قضا با همنشینیِ طبیعی و زبان مصنوعی دیده می آ
گاهی بر»و  «من  شود. مؤکدتر می« جاهستی خاص منآ
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widersprechen; widrigenfalls diese Urteile an sich selbst 
(auch ohne Rücksicht aufs Objekt) nichts sind. (Kant, 
1956, p. 207 ]B 190[( 

ای هم که به ای که داشته باشد و به هر شیوهشناخت ما هر گنجانیده
ی داوریهای ما عموماً، آخته مربوط گردد، با اینهمه شرط کلی همهبرون

منفی است، این است که داوریها با خود که البته فقط شرطی 
نفسه گونه نباشند. زیرا در غیر این صورت این داوریها فیآخشیج

چیز نخواهند بود. )کانت، آخته( هیچ)همچنین بدون توجه به برون
 (252-3، صص. 1362

ی سلطانی از تمایز معانی دوگانهدانی چون ادیبامکان ندارد که مترجم زبان
خبر باشد، اما این درست همان تمایزی است چنین/حتی( بی)هم auchقید 

زبانی که به -ی فارسیاست. خوانندهکه در عبارات فوق نادیده گرفته شده
نفسه )همچنین بدون زیرا در غیر این صورت این داوریها فی)»ی پایانی جمله

ید کند، از خود خواهد پرس دقت«( چیز نخواهند بودآخته( هیچتوجه به برون
ای است که بدون توجه به نفسه چیزی به جز داوریکه مگر داوری یا حکمِ فی

آخته ]یا: ابژه[ در نظر آورده شود؟ پس چرا نویسنده، با بکارگیری قید برون
است؟ ها اضافه کردهبودنِ داورینفسه، کیفیت دیگری را هم به فی«همچنین»

و  ی را به چیزی اضافه نکردهسادگی آن است که نویسنده چیزو البته پاسخ به
بودن: در غیر نفسهعبارات داخل پرانتز صرفاً بیان دیگری است از کیفیت فی
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چیز آخته( هیچنفسه )حتی بدون توجه به برونها فیاین صورت این داوری
 نخواهند بود. 

ای که در بخش پیشین از آن اندک منشأ آیرونیها، اندکدر پرتوی این مثال
ی ادیب شود: زبان طبیعی در برابر پیشرفت پروژهم آشکار میسخن گفتی

ی او، حروف اضافه، «دستگاهمندانه»کند. در برابر اهداف مقاومت می
زبان شکلک « ریزهایخرده»پاافتاده و در یک کلام، قیدهای پیش

های پیشنهادی ادیب تک معادلحرمتی به تکی این بیو دامنه 1آورند.درمی
المعارف مصاحب، ادیب ند: در مقایسه با فرهنگستان اول و دایرهکسرایت می

ها و وندهایی هرچه مهجورتر از برد و با بکارگیری ریشهمدام داو را بالاتر می
های تهی و نابی خلق کند که کند تا فرمپهلوی، پارسی باستان و...، تلاش می

، techniqueبر در براتَشنیک های اصلی دارند: حداکثر شباهت را به فرم
و الخ. لکن  interestingدر برابر اندراَستیک ، paradoxدر برابر پارادَخشی 

شدن این کلمات، آنها نیز درگیر همان مسئله اینجاست که به مجرد پذیرفته
شوند که در زبان طبیعی جریان دارد )سرنوشت روابط مشکوک و ناسالمی می

مثال  –های داریوش آشوری است برساختهکه البته از  –در فارسی گفتمان ی واژه
گرفتن از تمایز مشهوری که گوتلوب روشنی از همین مطلب است(. با یاری

ای در کار است ( ناخواستهSinnاست، گویی همواره فحوای)فرگه وضع کرده

                                                           
دستگاهی، دستگاهمند و دستگاهمندانه، منظم، و »، ادیب گرایش ساختن کتابراهنمای آمادهدر   1

کارانه، خاص، موضعی و برای های خردهحلراه»شناسی را در مقابل ی اصطلاحخود به مسئله« همنهادیِ 
  (.    415، ص. 1381دهد )قرار می« حال
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( Bedeutungکند که برای حفظ معنای )که فرم ناب واژگانی را آلوده می
 مصرف شوند.« ی پزشکطبق توصیه»اید فقط روشن و بدون ابهام خود، ب

ن نیست همه به معنای آای بگیریم؟ آیا ایناما قرار است از این نکات چه نتیجه
یریم و که زبانْ موجودِ طبیعی و ارگانیکی است که باید آن را چنانکه هست بپذ

 از هر تلاشی برای تغییر آن دست برداریم؟ به هیچ وجه.
 

 تنان نامتناهی
، امید مهرگان الهیات ترجمه: والتر بنیامین و رسالت مترجمی جایی در رساله

« گرایی زبانیِ ناب»کند و ضمن انتقاد از سلطانی اشاره میهای ادیببه ترجمه
دهد: ای را نیز در حاشیه تذکر میادیب و تبعات ایدئولوژیک این گرایش، نکته

رسالت بنیامینی مترجم نیز وفادار [ در عین حال به نحوی به ولی او ]= ادیب»
« است فلسفیواقع تلاشی برای گستراندن فارسی ی او از کانت بهاست. ترجمه

ی دو طرف (. متأسفانه مهرگان هیچ توضیحی درباره91-2، صص. 1387)
چگونه « گرایی زبانیناب»گوید که دهد و به ما نمیناهمگون این معادله نمی

ی اما با نظر به استعاره 1سازگار شود.« مینی مترجمرسالت بنیا»تواند با می

                                                           
شویم که این رساله، به ی مهرگان بپردازیم؛ فقط باید این نکته را متذکر توانیم بیشتر به رسالهینجا نمیدر ا  1

ی متافیزیکی برای نامهی طراحی نوعی شیوهوگوی آن در زبان فارسی، به واسطهگفترغم ارزش بی
گاه خصلتی یامین، گهنامه با متن بنساختن این شیوهالفظی، و تلاش برای مرتبطهای تحتترجمه
کند نیز برای اثبات این نکته کفایت می« رسالت مترجم»گیرد. نگاهی سرسری به گرایانه به خود میتقلیل

الفظی( ی وفادار )یا تحتی آزاد/ترجمهی ترجمهکه کوشش بنیامین در آن مقاله به فراتررفتن از دوگانه
نیز نمود  –ایم که در متن به آن پرداخته –ی خط و دایره است، و این کوششی است که در استعارهمعطوف شده

 یابد.  می
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توان دریافت که روشنی می، به«رسالت مترجم»هندسیِ مشهور بنیامین در 
ی مقابل رسالتی سلطانی از زبان ناب و دقیق چگونه درست در نقطهتلفی ادیب

 گیرد که بنیامین برای مترجم قائل است: قرار می
 دایره را به نحوی گریزپا فقط در یک گونه که خط مماسْ درست همان

و در اصل، همین لمس، نه آن نقطه، است که قانونی  –کند نقطه لمس می
کند که خط در پیروی از آن، مسیر مستقیم خویش را تا را وضع می

ترجمه نیز متن اصلی را به نحوی گذرا، و تنها  –گیرد نهایت پیش میبی
کند تا بدین سان، مطابق با مس مینهایت کوچکِ معنا لی بیدر نقطه

قانون وفاداری، مسیر خاص خویش را، در آزادیِ سیلان زبانی، ادامه 
 (87، ص. 1385دهد. )بنیامین، 

ی متن اصلی مماس خطی که همان متن ترجمه باشد، تنها در یک نقطه بر دایره
هنر یا  شود، و یافتن این نقطه همان عاملی است که ترجمه را نهایتاً به یکمی

ی اصلی، نه نبوغ شخصی مترجم، کند. منتها نکتهناپذیر بدل میفنّ آموزش
شدنِ اولی شود: با مماسکه نسبتی است که میان ترجمه و متن اصلی برقرار می

شود که با قوانین پیشینیِ ای برای حرکت آن وضع میبر دومی، قانون تازه
این روال است که متنِ ترجمه کند. بر شده در زبان مقصد برابری نمیداده

آورد که در آن، همگام با آرمان مندی را به صحنه میای از قانونصورت تازه
شوند: دیرپای اخلاقیِ کانت، آزادی و وفاداری در برابر یکدیگر تعریف نمی

مطابق با قانون وفاداری، مسیر خاص خویش را، در آزادیِ سیلان زبانی، »متن 
ها نه اصلی است که بتوان آن را ریختی زبانفیسم یا یکایزومور«. ادامه دهد
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ای ناپیدا در آینده فرض گرفت و نه ایدئالی است که بتوان آن را به لحظهپیش
ی ترجمه، ایزومورفیسم، یا به تعبیر بنیامین، موکول کرد: با هر کنش یکه

ی شود و در هر ترجمهی آزمایش گذاشته میها به بوتهزبان« هارمونیِ »
محقق  1،«زمانمند و موقتی»ای ها، البته فقط به شیوهراستین، هارمونی زبان

 شود.می
دهد که ، بنیامین شرح می1900کودکی برلین حوالی ای از کتاب در قطعه

«[ عمه رِهلِن]= » Muhme Rehlenی ناآشنای چگونه در ایام کودکی واژه
 Muhmeی نجا که کلمهاز آ»است: فکر و ذهن او را به خود مشغول داشته

هیچ معنایی برایم نداشت، در چشم من به موجودی ماورایی تبدیل شد: جنابِ  
Mummerehlen این سوءتفاهمْ نظمِ جهان را برایم به هم ریخت. اما به .

« شدهایی را نشانم داد که به اندرونِ جهان منتهی میمعنایی خوب: چرا که راه
(2006 ,p .130-1در اثنای ای .)کودک گاه «اندرون جهان»بردن به ن راه ،

وغریبی است که در همان شکل عجیب Mummerehlen کند که گمان می
شود، و گاه آن را همچون موجودی متصور اش پیدا میخوریکف ظرف سوپ

این واژه، با سکوت، »است: جای گرفته Mummelشود که در ته دریای می

                                                           
حلّ آنی و ها. یک راهای موقتی برای کنارآمدن با بیگانگی زبانترجمه در کل چیزی نیست مگر شیوه»  1

یِ هرحال دستیابی نوع بشر خارج است یا بهنهایی، و نه زمانمند و موقتی، برای رفع این بیگانگی از عهده
 (. 80، ص. 1385)بنیامین، « پذیر نیستواسطه بدان امکانبی

کارانه، خرده»حلّ حلّ بنیامین یک راه(، راه4ی سلطانی )نک. پانویس شمارهبا بازگشت به تعابیر ادیب
و  دستگاهی، دستگاهمند و دستگاهمندانه، منظم،»حلّ است و نه یک راه« خاص، موضعی و برای حال

 «.         همنهادی
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« استانست که در بطن اشیا شکل گرفتهماش، به ابری میتخلخل و شکنندگی
(ibid, p .133 اینجاست که با چرخشی مختصر، خیاط هم در کوزه .)

[ گرفتار Mummerehlenآمد که در گرداب آن ]= گاه پیش می»افتد: می
هایی که افتاد که سرگرم نقاشی با آبرنگ بودم. رنگشوم. این زمانی اتفاق می

زدند. حتی قبل از آنکه آنها را بر بوم به ا رنگ میکردم، مربا یکدیگر ترکیب می
. ibid, pp« )اندام انداختهکردم که آنها حجابی بر چهرهکار گیرم، احساس می

133-4 .) 
ی بیگانه چه ی هولناک/سرخوشانه با واژهروشن است که کودک از این مواجهه

واسطه جهانِ بیرون را گیرد: کلمه علامت نیست، کلمه به نحوی بیدرسی می
هم دقیقاً معادل تکنیک که سهل است، تشنیک کند. پس بازنمایی نمی
technique  ،نیست؛ و بالاتر از این“technique ”دل هم دقیقاً معا
technique  .نیستMummerehlen  و توجه داریم که(Mummer  به

، «ناگفتنی)»پوش است( چون رازی ناگفتنی ی صامت یا نقابمعنای هنرپیشه
ها را در جهان کودک به هم الفظی کلمه( نظم حاکم بر نشانهبه معنای تحت

کند. رفتار می ریزد و نهایتاً خود او را نیز به قلب این پریشانیِ مبارک پرتابمی
ای واقع جنبهکودک در قبال این واژه صرفاً رفتاری زیباشناختی نیست، بلکه به

شود، البته اگر مراد از می تردقیقشناختی دارد؛ از رهگذر کنش کودک، زبان 
ناپذیرِ آنها شدن به اشیا و دوپارگیِ مهارتر، نه دقت صوری، که نزدیک«دقت»

در زبانْ تنها در کار « دقتی»ان انکار کرد که چنین توهمه، نمیباشد. با این
 شود:هم معدودی از شاعران، یافت میشاعران، آن
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 هزار صفحه سینه داشت
 هزار صفحه سینه را

 به سایه داد
 کشیدشای که میو سایه

 در دست                
 هزار آیینه داشت. 

 
 هزار صفحه سینه در هزار آیینه

 تنی تناهی شد. 
 تنان نامتناهی شد.         

 ( 128، ص. 1371، رؤیایی، «شدن مادرم)»
شوند و در نوعی یک از ارجاعات بیرونی خالی میبهکلمات در این شعر یک

دهند تا تنِ مندیِ آزاد، دست به دست یکدیگر میمند، یا قانونآزادیِ قانون
در انتهای شعر ای که «تنان نامتناهی»ی مادر به سخن درآید. صفحهصفحه

حال ما را معناست که درعیننفسه، ترکیبی مطلقاً بیشود، فیپدیدار می
 برد. می« اندرونِ جهان»مستقیماً به 

*** 
 

ای چون خورد: حتی فرزانهسلطانی در نهایت شکست میآزمایش زبانیِ ادیب
همه، تمام ارزش کار ادیب در گذارِ کلمات باشد. با اینتواند قانوناو نیز نمی
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سکوت، تخلخل و »همین شکست است، شکستی که تنِ کلمه، و 
کمی  وجه دستاوردهیچدهد. و این بهاش، را پیش چشم ما قرار می«شکنندگی

 تر باد!      و ایدون نیست. پس دراز باد عمر استاد! تن شریف او سلامت باد! ایدون
 
 

 منابع
، تهران: ساختنِ کتابراهنمای آماده(. 1381الدین )سلطانی، میرشمسادیب

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
الدین ی میرشمس، ترجمهمنطق ارسطو )ارگانون((. 1378ارسطو )

 نی، تهران: انتشارات نگاه. سلطاادیب
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ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: انتشارات گام ، ترجمهی تاریخفلسفه
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